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بسم الله الرحمن الرحيم
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدّيقَةِ فاطِمَةَ الزَّکِيةِ حَبيبَةِ حَبيبِکَ وَنَبِيکَ وَاُمِّ اَحِبّآئِکَ وَاَصْفِيآئِکَ الَّتِى انْتَجَبْتَهاوَفَضَّلْتَها وَاخْتَرْتَها عَلى نِسآءِ الْعالَمينَ اَللّهُمَّ کُنِ الطّالِبَ لَها مِمَّنْ ظَلَمَها وَاسْتَخَفَّ بِحَقِّها وَکُنِ الثّائِرَ اَللّهُمَّ بِدَمِ اَوْلادِها اَللّهُمَّ وَکَما جَعَلْتَها اُمَّ اَئِمَّةِ الْهُدى وَحَليلَةَ صاحِبِ اللِّوآءِ وَالْکَريمَةَ عِنْدَ الْمَلاَءِ الاَعْلى فَصَلِّ عَلَيها وَعَلى اُمِّها صَلوةً تُکْرِمُ بِها وَجْهَ اَبيها مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَتُقِرُّ بِها اَعْينَ ذُرِّيتِها وَاَبْلِغْهُمْ عَنّى فى هذِهِ السّاعَةِ اَفْضَلَ التَّحِيةِ وَالسَّلامِ.
بحث در استدلال به صحيحه عبد الصمد بن بشير بود که حضرت سلام الله عليه به او فرمودند «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْه‏» گفتيم به اين استدلال مناقشاتي شده. مناقشه اول اين بود که منظور از اين «رکب امراً بجهالة» اين هست که جاهل غافل است و جاهل مرکب است و معتقد به صحت عملش هست، هيچ شکي در دلش وجود ندارد، معتقد به صحت عملش هست انجام داده بنابراين  اين جا را حضرت مي‌فرمايد فلا شيء عليه بنابراين ربطي به بحث ما که شاک متردد است و نمي‌دانم تکليفش چيه آن جا را نمي‌گيرد و سه قرينه يا چهار قرينه بر اين که مقصود اين هست اقامه شد. 
قرينه أولي فرمايش شيخ اعظم بود که اين ترکيب و نظائر اين ترکيب ظاهر است عرفاً در اين که جاهل مرکب است و معتقد به صحت است. و عرض کردم حالا اگر اين هم قطعي نباشد؛ اين ظهور،‌ لااقل احتمالش مي‌رود و بنابراين استدلال به اين جمله تمام نيست. 
مرحوم امام رضوان الله عليه جواب دادند نقضاً به اين که اين مطلب تمام نيست به خاطر اين که در آيات شريفه مثل «أن تصيبوا قوماً بجهالة» يا «إنّما التوبة علي الله للذين يعملون السوء بجهالة» اين جاها روشن است که مقصود از اين جهالت غفلت نيست و آگاهي به صحت نيست چون «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَة» (نساء/17) کسي که غافل محض هست، جهل مرکب دارد  اين که گناهي نکرده که بخواهد خدا او را ببخشد. مثلاً يک مجتهدي استفراغ وسع کرده به يک فتوايي رسيده  آن وقت اين فتوا خلاف واقع بود،  اين جا اين جاهل مرکب است و اين توبه ندارد. پس بنابراين اين جا مقصود نمي‌توانيم بگوييم که جاهل مرکب هست. و همين «أن تصيبوا قوماً بجهالة»‌ در آن آيه شريفه نبأ آن جا هم فرمودند همين طور است.
 ممکن است دفاع کنيم از شيخ اعظم قدس سره و عرض کنيم که شيخ روي کلمه جهالت اين حرف را نزد، اين فرمايش شيخ از جهت واژه جهالت نبود، فرمود اين ترکيب چه جوري است، اين ترکيب اين است که به «لا»ي نفي جنس فرموده کسي که «رکب امراً بجهالة فلا شيء عليه» هيچ چيزي به گردنش نيست. «فلا شيء عليه» اين تناسب حکم و موضوع در نظر عرف اين است که کسي هيچ تبعه‌اي به گردنش نيست نه در دنيا، نه در آخرت، هيچي هيچي، اين آدمي که بايد جاهل و غافل باشد يا معتقد به صحت باشد. پس اين ترکيب خاص که لا شيء عليه دارد، يک نکره در سياق نفي در آن هست و همه جور تبعات را دارد نفي مي‌کند که هيچي به گردنش نيست اين را شيخ مي‌فرمايد که در عرف معنايش جاهل و غافل است چون تناسب حکم و موضوع اين را اقتضاء مي‌کند. او که هيچي به گردنش نيست و الا آدم شاک را مي‌گويند  چرا احتياط نکردي، اين طوري به او گفته مي‌شود که هيچي به گردنت نيست يعني چي، نمي‌دانستي اين غذا براي تو خوب است يا نه چرا خوردي؟  او هم بجهالةٍ ارتکب امراً بجهالة ولي مي‌گويند  مگر نمي‌شد احتياط بکني چرا حواست را جمع نکردي. اما اگر مي‌گويد يقين داشتم که اين براي من خوب است، اين داروي من هست  آن جا مي‌گويند نه. پس بنابراين آن که شيخ مي‌فرمايد اين است که اين ترکيبي که اين چنيني هست ما داريم اين را مي‌گوييم و در اين آيات مبارکات هيچ کدام اين جوري نيست و امثال اين‌ها.
س: ...
ج: بله،  آن جا صحبت بفرماييد که حالا ما آن قرينه را که بحث مي‌کنيم بفرماييد اما اين جا ...
س: ديروز فرموديد يکي از قرائن مرحوم شيخ....
ج: مي‌دانم، يکي يکي قرائن را داريم بررسي مي‌کنيم حالا فعلاً کلام ما در قرينه اول است که اين قرينه اول درست است يا درست نيست؟
س: آن مدعا بود که ...
ج: اين ادعاي ايشان بود؛ مرحوم شيخ اعظم، ادعاي ايشان اين بود که اين ترکيب ظاهر در اين است، نگفت کلمه جهالت، گفت اين ترکيب.
س: ...ترکيبي که مرحوم شيخ ذکر مي‌کند ...
ج: نه...
س: من فعل کذا بجهالةٍ.
ج: بله. آن جا هم همين طور است فلا شيء عليه. 
س: يعني ظاهر عبارت فمن فعل کذا بجهالة اين جوري است. 
ج: نه، چون يک حکمي بايد داشته باشد. 
س: ... به تناسب حکم و موضوع نيست، مي‌گويد من رکب بجهالة... همين مقدارش عقابي ندارد. 
ج: حالا ما داريم دفاع مي‌کنيم ديگه. حالا شما يک مقداري با تصديع بفرماييد. ما مي‌گوييم اين ترکيب...
س: مناسبت با موضوع اين هست، ترکيب نگوييد. شما بگوييد مناسبت حکم و موضوع اقتضاء مي‌کند که اين عام باشد...
ج: نه، اين ترکيبي که دارد اين کار را مي‌کند، يعني نفي جنس مي‌کند، يک حکمي بر اين بار مي‌کند که نفي جنس دارد مي‌کند که هيچ چيزي به گردن تو نيست.
س: ... احساس دارد، هزاران هزار مسأله دارد...
ج: حالا تا ببينيم، آن حرف ديگري است. حالا فعلاً اين جمله اين است که مي‌گوييم قابل تخصيص نيست. فعلاً اين است و هم چنين ممکن است باز آن چه در نظر عرف باعث مي‌شود که بگوييم اين ترکيب ولو بدون حکمش، همين ترکيب «من رکب امراً بجهالة» يا «ارتکب امراً بجهالة» ممکن است همان وجهي که بعداً بگوييم باء باء سببيت است آن در سويداي قلب عرف بدون اين که خودش توجه داشته باشد چرا، يعني ماها الان خيلي چيزها را که مي‌فهميم ما تحليل نمي‌توانيم بکنيم خودمان که چرا در عرف اين جوري مي‌فهميم. يک بچه‌اي مثلاً‌ اين جوري مي‌فهمد. اين‌ها يک چيزهايي در نهاد است که بعداً در علوم مي‌آيند اين‌ها را تحليل مي‌کنند، باز مي‌کنند که اين چرا اين جوري شد،‌ چرا آن جوري شد. مثلاً اين دستور زبان‌ها اين جوري است ديگه حالا خيلي عرب‌ها «کل فاعل مرفوع» توجه ندارد کل مرفوع يا آن جا آن جوري، آن قاعده آن جوري، آن‌هايي که در ادبيات اين قاعده‌ها را استخراج کردند و دارند و مي‌گويند اما اين‌ها در نهادشان اين است که بله اين جور جايي را بايد مرفوع خواند، آن جا را بايد منصوب خواند ولي نمي‌توانند همان حرف‌هايي را که ادباء مي‌زنند بيايند بزنند که. يا منطق همين جوري است. هر کسي مي‌فهمد مثلاً در شکل اول شرطش اين است که صغرويت کبري را مي‌خواهد مي‌گويند اين موجبه بودن صغري کليت کبري را مي‌خواهد. اما اين حالا ديگه نمي‌داند که اين اسرارش را بيان بکند. اين جا هم ممکن است همين جوري باشد که وقتي مي‌گويد بجهالةٍ، سببش جهالت شده باشد و مي‌بيند کجاست که سبب جهالت مي‌شود، شک و ترديد که سبب نمي‌تواند بشود. ولي آن که مي‌تواند سبب بشود چيست؟ اين علم به اين است که اين صحيح است، اين درست است. 
س: ...
ج: بله. حالا مي‌‌گوييم. 
پس بنابراين يعملون السوء بجهالةٍ آن جهالتي که در آن آيه شريفه است اين ممکن است همان جهالت يعني تکون من الجاهلين باشد نه اين جهالتي که ما اين جا داريم صحبت مي‌کنيم که علم و اين‌ها. آن جاهلين است يعني کارهاي غيرصحيح انجام دادن، آدمي که کار جاهلانه انجام مي‌دهد که خداي متعال «إنّي اعظک» به حضرت نوح فرمود «أن تکون من الجاهلين» يعني کارهايي را که لاينبغي است بايد انجام داد. جهالت يکي از معاني آن همين است، کارهايي که لاينبغي است، سزاوار نيست انجام بشود، آن ممکن است در آن آيه شريفه اين باشد اصلاً. چون آدمي که گناه مي‌کند کار جاهلانه دارد مي‌کند، کاري که لاينبغي أن يصدر منه دارد انجام مي‌دهد، به علم و آگاهي و اين‌ها کاري ندارد اين جا. در آن آيه ممکن است حتي اين جوري باشد.  پس بنابراين يا به خاطر اين که اين ترکيب با توجه لاشيء عليه، يا به خاطر اين که باء در نهاد عرف ولو اين اثر را گذاشته که اين جور چيزي را مي‌فهمند. حالا شيخ اعظم در آن بيان‌شان نخواستند روي اين که اين باء سببيت و اين‌ها است. مي‌گويد اين را در عرف ما مي‌فهميم، ما که تحليل مي‌کنيم مي‌گوييم لعل اين جوري باشد، اين منشأش باشد.  اگر منشأش باشد بنابراين مي‌شود فرق گذاشت بين آن و اين مواردي که گاهي مثال زديم اين جا. اين يک جواب. 
جواب ديگري مرحوم صاحب وسيله يعني مرحوم آسيد ابوالحسن اصفهاني قدس سره، ايشان فرموده است در قبال کساني که اين فرمايش شيخ را انکار خواستند بکنند فرموده «إنّ انکار الظهور فيه مشکلٌ کما يؤيده تعليل صحيحة عبدالرحمن بعدم القدرة علي الاحتياط» فرمايش ايشان حديث ديگري است که ان شاء الله بعد از اين حديث براي استدلال خواهد آمد اين است که در آن حديث شريف حاصلش اين است که يک کسي با مرأة‌اي ازدواج مي‌کند که آن در عده بوده و اين اطلاع نداشته. بعد آن جا حضرت مي‌فرمايد که اين معذور است. قريب به همين تحليل اين جا آن جا هم هست. بعد او سؤال مي‌کند که آقا اين جهالتي که باعث عذر مي‌فرماييد شده جهالت به اين که اين کار حرام است اعذر است يا جهالت به اين که اين زن در عده است. يعني جهل به موضوع که اين در عده است يا جهل به حکم که ازدواج در عده حرام است. حضرت مي‌فرمايد يکي از اين دو جهل اهون از ديگري است. کدام اهون است؟ جهل به اين که اين حرام است. حضرت مي‌فرمايد چون با اين نمي‌تواند احتياط کند. وقتي جاهل به اين است که اين حرام است اين نمي‌تواند احتياط بکند.  چه جاهلي است که نمي‌تواند احتياط بکند؟ شاک که مي‌تواند احتياط بکند، بگويي لعل اين جوري است من احتياط بکنم. آن که قائل به صحت است و غفلت از بطلان دارد  آن چه احتياطي مي‌تواند بکند؟  مي‌گويد درست است ديگه. پس بنابراين با اين که تعبير در آن روايت صحيحه عبدالرحمن هم مثل اين جاست ولي حضرت سلام الله عليه مي‌فرمايد آن جايي که جهل به حکم داشته باشد آن اهون است به خاطر اين که احتياط آن جا ممکن نيست. اين قرينه است بر اين که اين جهالتي که در اين جاها هست مقصود همين غفلت است، اين ايمان به صحت است، اعتقاد به صحت است، اين مقصود است. حالا ايشان فرموده اين البته مؤيد است. چرا؟ براي اين که کسي ممکن است بگويد  در آن جا به قرينه اين فرمايش امام که فرمود احتياط ممکن نيست مي‌فهميم که مقصود اين است، آن جا به خاطر احتفاف به قرينه است.  در اين روايت که يک چنين قرينه‌اي وجود ندارد که. آن جا به خاطر آن قرينه گفته مي‌شود فلذا ايشان مي‌فرمايد که اين مؤيد است مگر اين که کسي اين جوري بگويد؛ بگويد که اما در صدر در آن روايت که حالا من مي‌خواستم بياورم ديدم کتاب‌هايم زياد مي‌شود. حالا اگر اين جا آقايان داشته باشند. مگر کسي بگويد که ابتداء که امام عليه السلام فرمود اين معذور است اين بجهالةٍ، اگر اين، اين سؤال بعدي را نکرده بود، از اين سؤال بعدي او مي‌فهميم که امام مقصودش از آن عذر چه بوده، از آن جهالت چه بوده؟ جهل مرکب بوده با اين که قرينه‌اي هم نبوده. اين قرينه‌اي که ما الان داريم مي‌گوييم احتفاف به آن دارد بعد از اين که او اين سؤال در ذهنش منقدح شد و عرض کرد که آقا به کدام جهالت‌ها اهون است، بعد حضرت اين جوري فرمودند. پس معلوم مي‌شود اگر اين سؤال را هم نکرده بود مراد حضرت باز از آن جهالت همين بود و حال اين که قرينه‌اي هم در آن نيست. و اين نمي‌شود الا به اين که عرفاً اين را از آن مي‌فهمند. که حضرت قرينه هم نياورند،‌ يعني غفلت يعني علم به صحت، يعني جهل مرکب. پس بنابراين بالاتر از تأييد مي‌تواند باشد به خاطر اين جهتي که عرض مي‌کنم که حالا بايد خود روايت را ان شاء الله که بعد مي‌خوانيم به آن توجه کنيم ببينيم اين طور هست يا نيست. اين قرينه أولي. 
پس قرينه أولي که شيخ اعظم مي‌فرمايد اين بعيد نيست که تمام باشد و اين لااقل از اين که ما مورد ترديدمان مي‌شود، حالا البته يک شبهه‌اي در اين جا هست که ان شاء الله در اشکالات بعدي ببينيم آن شبهه را مي‌شود حل کرد يا نه. 
حالا همين جا خوب است بگويم اين شبهه را و آن اين است که مرحوم شهيد قدس سره يک مطلبي دارد ايشان و آن اين است که اين جا قرينه‌اي وجود دارد که نمي‌تواني بگويي اين آدم جاهل غافل بوده. پس اگر حديث را اين جوري معنا کنيم اين منطبق بر اين فرد نمي‌شود. و خروج مورد از کبري و ضابطه‌اي که بيان مي‌شود استهجان دارد. حالا چطور اين جا؟ ايشان مي‌فرمايد براي اين که اين آدم که معلوم مي‌شود که يک آدمي است که سالياني است دارد کسب و کار مي‌کند، آدمي که تازه بالغ شده باشد، تازه در اسلام وارد شده باشد نيست. بعد هم آمده با عده‌اي از حجاج مي‌بيند همه اين‌ها يک لباس احرام پوشيدند، اين‌ها را دارد مي‌بيند و ظاهر اين است که تکي هم پا نشده از يک جايي تکي آمده باشد مکه. در يک جمعي بوده، مي‌بيند آن‌ها اين جوري دارند لباس مي‌پوشند، اين کارها را مي‌کنند، اين اصلاً در ذهنش نيامده که يک احکامي بايد داشته باشد، حج بالاخره يک کاري است، از هيچ کس هيچيز نپرسيدم. چه جوري مي‌شود که از هيچ...  آدم مي‌داند نماز مي‌خواهد بخواند مي‌فهمد در اسلام نماز واجب است،  همين جور خودش پا مي‌شود مي‌رود مسجد نماز بخواند،  نماز چه جور بايد بخوانم، چه کار بايد بکنم، قبلش، بعدش، حين آن. پس اين حتماً آدمي است که توجه به اين‌ها دارد که بالاخره اين حج يک احکامي دارد بعد هم دارد مي‌بيند که اين‌ها بابا يک لباس خاصي دارند مي‌پوشند، آن لبا‌س‌ها را درآوردند، احرام بستند، اين چه جور رفته در لباس خودش تلبيه گفته. معلوم مي‌شود پس اين جاهل جاهل قاصر و معتقد به صحت اين نيست. اين حتماً يک شک و شبهه ولي به شکل لاابالي‌گري حالا همين جور. پس مورد را نمي‌توانيم بگوييم که اين غافل بوده و معتقد به صحت بوده بعد هم اين که اين‌ها را دارد مي‌بيند. اتفاقاً در اين مسجد امام صادق سلام الله عليه هم تشريف داشته. چون خودش آمد خدمت امام عرض کرد که آقا اين‌ها دارد به من اين جوري مي‌گويند،  نمي‌بيند اين‌ها دارند اين کار را مي‌کنند، امام صادق را که مي‌شناسد، نمي‌بيند امام صادق حالا البته نمي‌دانيم امام صادق هنوز شروع کرده بودند به تلبيه و اين‌ها، يا حالا شايد آن کنار نشسته بودند تا بعداً مثلاً. اين را نمي‌دانيم حالا ولي مردم را که مي‌ديد، ديگران را که دارد مي‌بيند. پس بنابراين ايشان مي‌فرمايد که اين مورد اين چنين ... اين را ايشان در جواب شيخ نمي‌فرمايد، ايشان اين را يک شبهه‌اي ديگري است که دارد در اين روايت طرح مي‌کند مي‌گويد مورد مورد غافل است. 
س: ...
 ايشان مي‌فرمايد که شما حالا داريد أيما أمرئٍ ارتکب بجهالة فلا شيء عليه که داريد اين جوري معنا مي‌کنيد،‌ اگر اين بخواهد اطلاع داشته باشد هم غافل را بگيرد هم متردد را بگيرد و شاک را بگيرد، اين اگر بخواهد اطلاق داشته باشد اين لازمه‌اش اين است که مورد از تحت اين اطلاق خارج باشد و امام عليه السلام بعد از اين که حکم آن را فرمودند که نه تو اشکالي بر تو نيست و اين‌ها و بدنه نمي‌خواهد بدهي و حج تو هم درست است و من قابل هم نمي‌خواهد و لباست را هم مي‌تواني از بالاي سرت در بياوري، اين‌ها را فرمودند بعد يک قاعده کلي فرمودند براي همه جاها است اين مورد اطلاقش اين مورد را نمي‌گيرد. اطلاقش نمي‌گيرد يعني همه اين که تو گناهي نداشته باشي، عقوبتي در آخرت نداشته باشي. بله در دنيا بدنه‌اي لازم نيست بدهي، کفاره‌اي لازم نيست بدهي، به اين اندازه مي‌گيرد اما اطلاقش که لاشيء عليه حتي عقاب اخروي هم نداري و گردنت نيست، اين مقدار را نمي‌تواند بگيرد چون اين حتماً آدم مقصري است. 
س: ...
ج: حالا محتمل است. 
س: ...
ج: دارد در اين روايت؟  اگر داشته باشد بله. چون اين مقداري که در اصول نقل شده اين جهت در آن نيست.  بله مسجد الحرام است. 
س:‌... شاک که مقصر است...
ج: نه غافل مقصر، يا شاک است يا غافل است. بالاخره اين يک دفعه ... چون ممکن است مقصر هم باشد يعني يک وقتي در ذهنش مي‌آيد مثل اين که گفته مي‌شود در باب عقايد خداي متعال تمام افرادي که حتي منکر هستند اين‌ها لحظاتي در عمرشان خداي متعال اين را به ذهن‌شان مي‌آورد ولي از کنارش مي‌گذرند. اهميت نمي‌دهند بعد ممکن است در غفلت مطلق قرار بگيرند اما خداي متعال حجت را تمام مي‌کند يعني يک التفاتي در يک زماني براي اين‌ها پيش مي‌آيد که شايد يک دين ديگه حق باشد، شايد يک چيزي باشد، بروم دنبالش، ولي از کنارش مي‌گذرد، اين‌ها مي‌شوند مقصر، غير از آن که اصلاً و ابداً به ذهنش خطور نکرده. 
 پس بنابراين ...
س: ...
ج: نه، حالا مي‌خواهيم چه بگوييم؟ ايشان مي‌خواهد بگويد که نمي‌شود پس اين آدم در مورد نمي‌شود اين باشد. پس اين که شيخ اعظم فرموده است مقصود غافل جاهل معتقد به صحت است و اين قرائن براي او دارد اقامه مي‌شود ما چطور مي‌توانيم چنين حرفي را بگوييم. بگوييم اين آدم اين جوري است و اين مراد از أيما امرئٍ ارتکب بجهالةٍ يعني اين، يعني غافل اين چنيني. اين را چه جور مي‌شود گفت؟ پس بنابراين اين شبهه‌اي است براي اين که شما داريد حمل بر غافل معتقد به صحت مي‌کنيد اين با مورد قابل تطبق نيست و خروج مورد از اطلاق قبيح و مستهجن است. 
س: ... 
ج: اطلاق فلا شيء عليه ديگه بايد به آن تمسک بکني. فلا شيء عليه، هيچي به گردنش نيست نه عقاب اخروي، نه دنيوي، نه کفاره، نه هيچي، پس بنابراين برائت است. بايد اين جوري استدلال بکنيد ديگه. ايشان مي‌فرمايد اين چه جوري مي‌شود؟ اين آدم را که نمي‌توانيم بگوييم اين جوري هست؛ غافل محض است، غافل معتقد به صحت است. چه جوري مي‌شود تصور کرد يک چنين آدمي معتقد به صحت باشد و غافل اين چنيني باشد. پس بنابراين اين روايت آن وقت اگر بخواهيم آن جوري معنا کنيم بايد اين را از تحت آن خارج بکنيم و اين مشکل است. 
مگر اين که اين جور گفته بشود که بله فرق است بين اين که مورد بالمرة از تحت تعليل خارج باشد اين قبيح است و مستهجن است که اصلاً ربط ندارد. مثلاً يک کسي سؤال مي‌کند هل اکرم زيداً الجاهل؟ مي‌فرمايد نعم لأنّ العالم يجب اکرامه. چه تعليلي است؟ او فرض کرد زيد جاهل را دارد مي‌گويد زيداً الجاهل، حضرت مي‌فرمايد نعم لأنّ العالم يجب اکرامه. اين بالمرة خارج است. اين قبيح است چون خروج مورد است. اما يک وقت هست که بالمره خارج نيست نسبت به بخشي از آن خارج مي‌شود. از اطلاقش خارج مي‌شود، از بخشي از اطلاقش خارج مي‌شود مثل مانحن فيه که لاشيء عليه يعني نه چيزهاي دنيوي و کفاره و امثال ذلک و نه اخروي آن. دنيوي آن که درسته، فرمود بدنه بر او نيست ديگه. اما اخروي‌ آن،‌ بله معلوم است، چرا؟ براي اين که روشن است که آدم مقصر اين جوري نيست که عقاب بر او نباشد و اگر بنا باشد که خدا مقصرين را ببخشد با ادله ديگري سازگار نيست. هل لا تعلمت،  همه جا يک کسي دنبال علم نمي‌رود. مي‌گويد چرا؟ مي‌گويد خدا که جاهل مقصر را هم بخشيده که. ما اصلاً‌ نمي‌رويم ياد بگيريم. پس اين که جاهل مقصر بخواهد بخشيده شده باشد، متردد بخواهد بخشيده شده باشد قبل التعلم، قبل الفحص، بدون فحص، اين با ادله ديگر سازگار نيست. بنابراين فقط بگوييم از اطلاق خارج شدن اين استهجاني ندارد و اين جا حضرت سلام الله عليه به اين عبارت ولو اطلاق دارد و همه عقاب اخروي و دنيوي، همه را مي‌گيرد، به مناسبت آن مقدارش که به او فرمودند مي‌خواهند به آن جمله استدلال کنند. آن مقداري که فرمودند چه بود؟ اين بود که بدنه‌اي بر تو نيست، کفاره‌اي لازم نيست بدهي اين‌ها. همين که به اين مقدارش.... اما نمي‌خواهند بگويند حالا کار غلطي نکردي، تو عقاب نداري، استحقاق عقاب ندارد در آخرت. آن را که ديگه حضرت نمي‌خواهند بفرمايند. پس اگر ما اين جور بگوييم آن وقت يعني شبهه شهيد صدر مي‌شود جواب داده بشود به اين نحو و فرمايش شيخ اعظم خالي از قوت نباشد. 
س: ...
ج: موضوع و محمول که وحدت دارد. 
س: ...
ج: نه، ببينيد مي‌فرمايد که در مانحن فيه آن آدم عقاب اخروي را دارد، استحقاق عقاب اخروي را دارد اما کفاره و امثال ذلک؛ امور دنيوي چيزي بر گردنش نيست، نه لازم است کفاره بدهد، نه لازم است روزه بگيرد چند وقت، نه لازم است مثلاً صدقه بدهد و اين امور را ندارد.  حالا اين که اين امور را ندارد حضرت به يک جمله‌اي که اين امور را نفي مي‌کند يک مازاد را هم نفي مي‌کند، استدلال مي‌کنند براي همين مقدارش، نه براي آن مازاد. آن مازاد به قرائن ديگر معلوم است مراد نيست اين جا. آن قرائن هم اين است هل لا تعلمت و اين که هر عقلي حکم مي‌کند به اين که شارع اگر بخواهد حتي جاهل مقصر را ببخشد اين نقض غرض جعل احکامش است،  مي‌گويد نمي‌خواهد ...  مردم که علم غيب ندارند. بگويد نه من مي‌بخشم.  پس چرا جعل کردي؟ اين‌ها اشکالي ندارد پس بنابراين به يک کبرايي که براي بخشي از اين را استدلال مي‌کند و امام هم در صدد آن هست مي‌شود استدلال کرد کفايت مي‌کند. 
س: ...
ج: بله اگر عرف غافل باشد ولي عرفي که توجه دارد که تعلم احکام لازم است، هم به فطرت مي‌داند که تعلم احکام.... بعد از اين که فهميد ديني هست بايد برود سراغ دين که بفهمد چيست،  دين آمده ... هيچي ندارد. همين جور راه بيفت برو حج. نماز مي‌دانم واجب است ديگه از هيچ کسي نمي‌پرسد، نه رساله مي‌خواند، نه از روحاني مي‌پرسد، مي‌گويد خدا مي‌بخشد. امام صادق فرموده بجهالةٍ. اين که نمي‌شود.  اين مي‌داند حج است، حج يک کاري است،  مناسکي دارد، اعمالي دارد، چه دارد،  اين چه جوري آمدي همين جوري انجام دادي؟ مي‌گويد از هيچ کس هيچي نپرسيدم.
س: ...
ج: چون الان مورد دنيوي‌اش اين مورد الان نياز بوده به خاطر اين جهت که آن‌ها به او گفته بودند حج تو باطل است و بايد لباست را اين جوري در بياوري، بايد يک بدنه هم بدهي، اين آمده سؤال مي‌کند که اين‌ها اين را به من گفتند.  امام براي اين که اين مورد سؤال بوده دارد حالا مي‌فرمايد. بعد يک قانوني هم که، امام مي‌فرمايد اين را من از اين قانون دارم در مي‌آورم. اين حرفي که به تو مي‌زنم، خودش تفريع فرع بر اصل است. اين قانوني دارد که اين اقلاً ياد مي‌گيريد که اگر کسي حالا بجهالةٍ آمد اين کارها را انجام داد اين حجش باطل نيست،‌ اين را که مي‌فهمد. اما حالا عقاب اخروي اين جا اصلاً مورد بحث نبوده. او نگفت که آن‌ها گفتند جهنم هم مي‌روي. او که اين را نگفته بود. 
س: ...
ج: بله حالا شايد هم حضرت فرموده است، حالا در اين روايت نقل نشده. آن که حالا مي‌خواهد راجع به حجش حرف بزند. حالا بعداً که شايد حضرت بفرمايد توبه هم بکن. 
س: ... طرف بايد شاک باشد نه جاهل...
ج: جاهل مقصر ديگه، جاهل مقصر است. پس اين که غافل باشد و معتقد به صحت باشد آن نيست. اشکال همين بود ديگه. ما تقويت کرديم فرمايش شيخ که جاهل غافل است که معتقد به صحت است. بعد اين را تقويت کرديم، اشکال امام را جواب داديم. بعد مي‌گوييم که يک اشکال ديگر به اين که حمل بر غافل جاهل بخواهيم بکنيم که شيخ فرموده، اشکال شهيد صدر وارد مي‌شود که اين باعث مي‌شود که مورد خارج از تعليل بشود. پس نمي‌شود حمل بر اين کرد چون مورد غافل نيست. چون مورد جاهل معتقد به صحت نيست، چطور مي‌شود همين جوري معتقد به اين باشد. 
س: پس چطور فرموده فلا شيء عليه؟
ج: فلا شيء عليه يعني همين بدنه و اين‌ها بر او نيست. اين آدم اين چيزهاي دنيوي بر او نيست، نه اين که اخروي هم عقابي ندارد. اين آدمي که آمده همين جوري وارد عمل شده اين جوري کار کرده...
س: اين را که شما فرموديد، شهيد صدر چه کار مي‌کند راجع به اين روايت. 
ج: شهيد صدر اين را قبول دارد، مي‌فرمايد اين مقدارش درست است اما عقاب اخروي‌ آن را نمي‌گويد، فلذا مي‌خواهد بگويد به درد برائت نمي‌خورد،‌ يا به درد برائت نمي‌خورد يا بگوييم چرا؟ به خاطر اين که استهجان دارد. ما جواب داديم که استهجان ندارد در اين حدش. حالا اين ان شاء‌الله خود اشکال آخري است توضيح بيشترش خواهد آمد و صلي الله علي محمد و آله.
پايان. 
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